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A B S T R A C T 

Ownership is a characteristic that arises as a result of any legal authority. What has 

been said about this feature so far has been in the field of earth; While the human 

effort to be present, active and live in space outside the earth is increasing. Along 

with this effort, it became more important to examine various aspects of the issue 

from a legal point of view. If once the world community created a platform for 

human presence in space by writing international agreements, today the precise 

angles of this presence have made legal theorizing in this field inevitable. One of 

these aspects is the use of "ownership" of the moon, which is rejected in the Outer 

Space Treaty (1967) and the Moon Agreement (1979). In this article, which is 

organized in a descriptive-analytical way, on the basis of Islamic law, and 

considering that no agreement has been reached in the international arena regarding 

the ownership of the moon, in line with the spirit of international treaties, the aspect 

of rejecting the ownership of the moon was accepted. 

How to cite:  

Nazarpour, H.; Izadifard, A.A. (2024). 

Feasibility if Using Ownership in 

"Moon", Civil Law Knowledge, 13 
(1), 29-44. 

(DOI: 10.30473/clk.2024.69745.3211) 

K E Y W O R D S  

Ownership of the Moon, HIAZAT, MOHAYAT, ANFAL, The Outer Space Treaty. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://clk.journals.pnu.ac.ir/editor?_action=search&kw=3191&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=23&act_smonth=3&act_syear=1403&act_eday=23&act_emonth=3&act_eyear=1403&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
mailto:monirkh@pnu.ac.ir
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-5090-0483


است. دانشگاه پیام نور اين مقاله، ناشر. © 1403 متعلق به نويسندگان آن است. ،انتشار اين مستند حق
 ستناد صحیح به مقاله و با رعايت شرايط مندرج در آدرس زير مجاز است. ا بر مشروطآن  از غیرتجاری استفادهاين مقاله تحت گواهی زير منتشرشده و هر نوع 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

دانش حقوق مدنی

(44-29) 1403بهار و تابستان  ،25 یاپی، پاول، شماره سیزدهمسال 

DOI: 10.30473/clk.2024.69745.3211 

«مقاله پژوهشی»

«ماه»سنجی کاربست مالکیت در امکان

    2فرداکبر ایزدیعلی ،  1حمزه نظرپور

 چکیده
آيد. آنچه تاکنون از اين ويژگی گفته شده، وجود میه ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی بمالکیت ويژگی

در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به 
است. همگام با اين تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از ديدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. افزايش 

نمود، امروزه المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی میهای بیناگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان
است. يکی از اين جوانب، کاربست پردازی حقوقی در اين عرصه را ناگزير کرده زوايای دقیق اين حضور، نظريه

و منابع طبیعی « ماه»(، 1979) نامه ماه( و موافقت1967) ماه است که معاهده فضای ماورای جو« مالکیت»
به نوشتار که  نيدر انمودند.  ه ادعای مالکیت نسبت به آن را ردآن را میراث مشترک بشريت دانسته و هرگون

 یالمللنیتاکنون در عرصه ب نکهيو با توجه به ا یحقوق اسلام ادیبر بن افته،يسامان  یلیـ تحل یفیتوص وهیش
 جنبه رد ،یالمللنیبا روح معاهدات ب یهمگام یدر راستا امده،یدست نه ب یتوافق «ماه» تیمالک بهنسبت 

 شد. رفتهيپذ «ماه» تیمالک

. استاديار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1 
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گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده . استاد 2

الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، 
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  مقدمه
 میلادی 1967 سال در چه کسی است؟ «ماه»مالک  یراستبه

 انسان بود نزديک زيرا ساخت؛ مشغول خود به را ذهن پرسش اين
 بسته آمريکا و شوروی انگلیس، میان قراردادی و برود «ماه» به

 مقاصد برای بتوانند همه و نباشد «ماه» مالک ملتی هیچ که شد
الملل فضايی استفاده کنند. هرچند در حقوق بین آن از آمیزصلح

وجود دارد و در آن مباحثی  «1ماه عاهدهم»ای مشهور به معاهده
اما مسئله به اين  ،عدم آن مطرح شده استراجع به مالکیت يا 

سادگی نیست و ممکن است چگونگی استفاده از موادی که در 
انگیز تبديل وجود دارد و مالکیت آن به يک مسئله مناقشه «ماه»

توان قیمت وجود دارد که میمواد معدنی گران «ماه»شود؛ زيرا در 
برای ساختن تلفن در زمین از آنها استفاده کرد؛ مانند مواد معدنی 

که برای سوخت اتمی لازم است و اين مواد  3ـ همراه يا هلیوم 
هستند و در اثر کمبود و شايد  رفتن نیب در کره زمین در حال از

برود  «ماه»که انسان به ، ارزش داشته باشد صرفه بودنبهمقرون
و آنها را به زمین آورده و مورد استفاده قرار دهد و همین ممکن 

عضو پیمان معاهدات فضايی  هایکشور .ايجاد مشکل کنداست 
فرازمینی  یو ديگر قلمروها «ماه»تواند به طور قانونی بر نمی

 ارکان از يکی تخصیص عدم اصل اين حاکمیت داشته باشد.
که عوامل زيادی آن را  الملل فضايی معاصر استبین حقوق

 در ایمنطقه حاکمیت رد برای دلیل دهد. نخستینشکل می
 استدلال .است کشمکش و مناقشه از اجتناب جوّ، ماورای فضای
که حمايت از حاکمیت سرزمینی در فضا از نظر است  اين ديگر

برد. تضمین سیاسی نادرست است و اعتبار و نفوذ فرد را از بین می
و اجتناب از مشکلات  دسترسی آزاد به تمام مناطق ماورای جوّ

با  ین مرزها در فضای ماورای جوّفنی که در ايجاد عنوان و تعی
اما در مقابل و با پیشرفت  ،، ادله ديگر هستندآن مواجه هستیم

توان از ادله مُثبتِ وری استخراج منابع معدنی، نمیادانش و فن
 مالکیت دست شست.

ز جمله سازد؛ اهايی ذهن را مشغول میبه همین دلیل پرسش     
ثبت من است؟ اگر پاسخ ممک «ماه»اينکه: آيا طرح مالکیت در 

«ماه»است، اجرای آن به چه شیوه است؟ ادله نفی مالکیت در 
ر صورت چه مواردی هستند؟ آيا اين نفی، مطلق و ابدی است يا د

سخ به مند شد؟ پاتوان از حق مالکیت بهرهبسترسازی حقوقی می
 ها نوشتار مقابل را فراهم آورده است.اين پرسش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Agreement Governing the Activities of States on

the Moon and Other Celestial Bodies 

sat.isti.ir/ZZvd  1400/12/10 .

 شناسیفهومم

 حیازت .1
تا: یب)حسینی عاملی،  ر لغت و عرف به معنای استیلا و تصرفد
ه کيا عبارت است از اقدام آدمی به تملک اشیايی ( 7/422ج

( 1/249جق: 1406)محقق داماد، . خداوند برای او آفريده است
 .تناسب نوع آن متفاوت است به اشیاحیازت 

 مهایات. 2
 وافقر انجام آن تدر لغت به معنای توافق بر کاری و رضايت ب

ق: 1415؛ فیروزآبادی، 1/290ج ق:1414)حسینی زبیدی، 
است.  ( و در اصطلاح تقسیم انتفاع از مال مشترک1/46ج

(4/324جق: 1418)طاهری، 

 . انفال3
 :ق1409)فراهیدی،  به معنای بهره« نَفَل»اين واژه جمع 

( بوده و در اصطلاح 10/323ج ق:1414 ؛ صاحب،8/325ج
زياد که  از اعیان و اموال منقول و غیر منقول بسیار عبارت است

ردم و مخداوند آن را برای امام معصوم به عنوان ولايت او بر 
شکل که  حکومت بر جامعه و رياست عام الهی قرار داده تا به هر

 (93: 1386. )مشکینی، داند در آنها تصرف نمايدصلاح می

 هانمونه

های گسترده در قمر زمین است و لیتدونالد ترامپ، به دنبال فعا .1
ناسا در . قرار داده است استخراج منابع معدنی ماه را در دستور کار

های ما استخراج مورد استخراج منابع معدنی ماه اعلام کرده از اولويت
 .2و متان واقع در قطب جنوب اين قمر است دروژنیهمنابع آب، 

ق انحصاری ايالات متحده روسیه به ادعای اخیر آمريکا بر ح .2     
 .3برای استفاده از منابع ماه واکنش نشان داد و آن را رد کرد

يابند تا بقای بشر به تدريج کاهش میمنابع کره زمین به .3     
های خارج از با اين شرايط، رقابت برای تسخیر سیاره خطر بیفتد.

بورگ يابد و کشوری مانند لوکزامتدريج افزايش میزمین به جوّ
توجهی ندارد، به دنبال آن است که در آينده که منابع معدنی قابل

عنوان يک کشور معدنی، نقش ضمن مطرح کردن خود به
بیشتری هم در تمدن بشری و آينده آن داشته باشد. در حال 

شرکت دو  حاضر لوکزامبورگ در يک پروژه مشترک با
ه بتواند های فضايی ايالات متحده به دنبال آن است کپژوهش

irna.ir/xjxQmJ  1399/01/24 1.

2.

3.
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 به، آب و مواد معدنی را از فضا کارمعدنهای با استفاده از ربات
 دست بهبتوان آب را در فضا به نحوی  کهیدرصورتبیاورد.  دست

روند  یکارمعدن یندهايفرارسد که بقیه آورد، به نظر می
 .1تری در پیش خواهند گرفتسريع
ین ذخاير عملیات کاوش برای تخم 2009ناسا در سال  .4     

.2آب موجود در ماه را آغاز کرده است

«ماه»ادله اثبات مالکیت در 
وان مورد تمی «ماه»ای که برای اثبات مالکیت در ترين ادلهمهم

يک  استناد قرار داد، حیازت و مهايات است که به بررسی هر
 شود:پرداخته می

 . حیازت1
مسئله  و همین دارند« زمین»ادله موجود در باب حیازت ظهور در 

کند. جه میظاهراً با مشکل موا «ماه»کاربست اين ادله را درباره 
 بررسی شود.« زمین»در اينجا لازم است معناشناسی واژه 

رفته است؛  کارزمین در لغت به همان معنای معروف آن به     
: م1988دريد، )ابن. کنیميعنی جايی که روی آن زندگی می

د در اصطلاح فقهی چن (1/80جق: 1404فارس، ؛ ابن2/1065ج
 معنا برای آن منظور شده است:

 یزهايیچ و ... از ريگ و سنگ خاک، مانند: ماده و عنصر( 1     
 تا نديآیحساب مبه اجزای آن از و دارد وجود زمین وجه در که

«نزمی» اسم از را آن که باشد نداشته خاصی ويژگی که آنجا
م د: تیمّشوعادن؛ برای مثال گفته میمانند جواهر و م کند؛ خارج

 با زمین.
 معیّن فتص يا الیهمضاف با که زمین از مساحتی و موضوع( 2     
 الصلُح. ارض الفَتح، ارض مانند است؛ شده
وارد نشده  ( سیاره که در اين معنا جز در برخی مسائل جديد3     

ز روی از از زمین يا رو به زمین شدن هنگام نماسفر  است؛ مانند
 .«ماه»سطح 

 مثلاً ها متفاوت است؛احکام زمین بر حسب اختلاف برداشت     
 مترتب سیارات ديگر به زمین از سفر بر که دارد وجود احکامی

 آن،؛ مانند زمین آن سیارات، آب آنها، معادن موجود در است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.smtnews.ir  1399/08/17.

2. Freeland, "Fly Me to the Moon: How Will

International Law Cope with Commercial Space 

Tourism?", 86. 

.44/و زمر 4/ده. مانند سج3

)جمعی از پژوهشگران، . آنها حیوانات و هارويیدنی و گیاهان
 (10/112ج ق:1423

«ارض»در قرآن واژه دهد ها نشان میبررسیافزون بر اين، 
 در چهار معنا استفاده شده است:

بیشتر  که کندنسان بر سطح آن زندگی میا که ایسیاره (1     
آياتی که  ژهيوست؛ بها در قرآن به همین معنا« ارض»های واژه

.3بیانگر مقايسه زمین و آسمان هستند
 .4غیرمعیّن يا معیّن صورتبه زمین از ایگوشه يا جزء( 2     
يا قلمروی از مکان؛ تفاوتی ندارد که آن  مطلق سطح( 3     

قلمرو يا مکان بر سیاره زمین باشد يا سیارات ديگر يا مکانی 
: 1363قمی،) مفسّران که 5سوره زمر 74مانند آيه  ؛ديگر

 ق:1424؛ دينوری، 3/196ج ق:1416؛ سمرقندی،2/254ج
؛ 6/318ج: 1371؛ میبدی، 8/797ج: 1372؛ طبرسی، 2/248ج

؛ 19/557ج: 1371؛ مکارم شیرازی، 5/343جق: 1404سیوطی، 
 سطح اند مقصود از زمین،گفته( 17/298ج ق:1390طباطبايی، 

  است. آن از قلمروی يا بهشت
معروف است و چیزی « خاک»( طبقه و سطحی که به 4     

 (16ق: 1392)محمود،  6.يندرواست که نباتات از آن می
توان ادعای به آنچه در معناشناسی زمین گفته شد می توجه با     

«ارض»را درست فرض کرد؛ زيرا يکی از معانی  «ماه»مالکیت 
که در قرآن نیز مورد استفاده قرار گرفته است آن بود که اين واژه 

ز رفته است. ا کاربه معنای مطلق سطح و قلمروی از مکان به
کاربرد واژه ارض يا زمین مربوط به کره زمین است  ،سويی ديگر

«الجزء باسم الکل یهتسم»و سطح زمین را زمین نامیدن از باب 
توان با استفاده از تنقیح مناط قطعی و نیز الغای می ،بنابراين .است

«ماه»احکام مربوط به حیازت را در « ارض»خصوصیت از واژه 
 کرد، مباحی را حیازت یکه هرکس ريرتقبا اين  .جاری دانست

 و شده وارد که رواياتی به توجه با حکم اين شود ومی آن مالک
هم  «ماه»زيرا در نیست؛  زمین ويژه آمده آنها در «زمین» واژه

و ابنیه مطرح است و هم معادن و آب  ساتیتصرف و ايجاد تأس
یت کسی در مالک «ماه»به اينکه  توجه وجود دارد و اين موارد با

برای کسی که آن را حیازت کند مالکیت آب و معدن  ،نیست
 .شودیتبع آن حاصل مبه

 .9/و يوسف 34/. مانند لقمان4
و زمین )بهشت( را میراث ما قرار أَورَْثَنَا الْأَرْضَ نَتبََوَّأُ مِنَ الْجَنَّهِ حَیثُْ نَشَاءُ؛ . 5

داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم.

.27/. مانند احزاب6

1.
.
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کار محسوب  گونهکياز لحاظ شکل به ديگر سخن حیازت      
ها ولی از رويکرد کلی نسبت به همه موارد و ثروت ،شودمی

روت فرق ـای ثـهمتفاوت است؛ زيرا نوع تسلط افراد بر گونه
ها يا استیلای بر معادن و کانیحیازت زمین نمونه کند؛ برای می

(511ق: 1417. )صدر، با حیازت هیزم متفاوت است

 . روایات1ـ1
عنوان دلیلی توان از آنها بهدر باب لقطه رواياتی وجود دارد که می

شود:د. در زير به برخی اشاره میکراستفاده  «ماه»عام برای حیازت 
ى در مود: اگر کسى چیزی و يا شترامام صادق )ع( فر .1     

ن را آبیابان ببیند که از خستگى و کوفتگى درمانده و صاحبش 
د و با به حال خود رها کرده و رفته است و ديگری او را برگیر
اهد شد مخارج لازم، زندگى آن حیوان را نجات بدهد، مال او خو

د مانن و صاحب اولیه، حقى به آن نخواهد داشت. حیوان رها شده
 (9/735جق: 1429کلینی، ). اموال مباح است

سئله اين روايت از حیث سند، صحیح بوده و فقها بدين م     
ق: 1414؛ کرکی، 17/286جق: 1414)علامه حلی، . اذعان دارند

 ق:1403، اردبیلی، 12/495ج ق:1413؛ شهید ثانی، 6/138ج
( از حیث دلالت بر 2/526جق: 1423؛ سبزواری، 10/407ج

«ءِ الْمُباَحلُ الشَّیْإنَِّمَا هِیَ مِثْ»گزاره  اين نوشتار بايد گفتمقصود 
شده دلیل بر اين است که حکم مسئله ويژه گوسفند يا شتر گم

رفته و گده و ديگری آن را کرمالک از آن اعتراض  کهدر بیابان 
احی که بلکه هر مب ،به او غذا داده تا از مرگ نجات يابد نیست

ه طور زت کند مشمول اين حکم بوده و حیازت بانسان آن را حیا
؛ 2/125ج ق:1411مکارم شیرازی، ). مطلق سبب ملکیت است

؛ صاحب 1/369ج ق:1415؛ نراقی، 115ج ق:1417نراقی، 
؛ حسینی 509 ق:1417؛ صدر، 36/203ج ق:1404جواهر، 
 عنوانبه ارهگز اين از توانمی ،براينبنا (163 ق:1413شیرازی، 

 در تحیاز و نموده استفاده استنباط عملیات در کلی کبرای يک
 انست.د ثابت را «ماه»

اى را با چشم از امام علی )ع( پرسیدند که مردى پرنده .2     
آمد و  دنبال کرد تا اينکه پرنده بر شاخ درختى نشست و ديگرى

راى بآن را صید کرد. فرمود: براى چشم همان است که ديده و 
 (23/391جق: 1409حر عاملی، ) .تدست همان که گرفته اس

وسیله اخذ است و هر بهحیازت معنی روايت آن است که      
زيرا حیازت  ؛ستا آن مال برای او ،به دست آورد چیزیکس که 

 بر دلالت و بوده عام روايت اين شود.آوردن حاصل میدستبا به
تا: خويی، بی). آوردمی دست به فرد که کندمی مباحاتی ملکیت

 ق:1411؛ مکارم شیرازی، 23/37ج ق:1413؛ سبزواری، 65

 ويژه عقلا حیازت نزد سببیت حکم اين طبق ،بنابراين (2/126ج
)هاشمی شاهرودی، . است آن از اعم بلکه ،نیست اولیه مباحات
 (2/317ج ق:1423

 . دلیل عقلی2ـ1
د. کرتوان به دلیل عقلی استناد می «ماه»در حیازت  اثباتبرای 
که خداوند انسان را آفريد و آنچه که برای زندگی  تقرير با اين

را برای ـ  «ماه»ويژه ـ بهخلق نمود و کائنات  شبراي ،نیاز داشت
 ر گردانید:انسان مسخّ

رمان او خورشید و ماه و ستارگان را آفريد که مسخّر ف .1     
 (54 /اعراف). هستند

رند ـ به ى در کاخورشید و ماه را ـ که با برنامه منظّم .2     
 (33 /ابراهیم). تسخیر شما درآورد

 /نحل). ختاو شب و روز و خورشید و ماه را مسخّر شما سا .3     
12)

 (5 /زمر ؛29 /لقمان). است خورشید و ماه را مسخرّ ساخته .4     
 اجازه سانان به «ماه» ژهيوبه کائنات تسخیر ،به ديگر سخن     
 همین و نمايد برداریبهره آن هایعمتن و مواهب از که دهدمی

 آفرينش ابتدای به وقتی که فهماندمی ما به زمین درباره تجربه
 نبوده زیچچیه مالک که يابیمدرمی کنیم، رجوع زمین در انسان

ت و اين اختصاص جز اس يافته اختصاص به او اشیا سپس و
 مذکور آيات مفادبه  توجه با. ممکن نبوده است حیازت لهیوسبه
 که گفت توانمی دارد، اشاره انسان برای «ماه» تسخیر به که
 هک بیندمی چنین خود برای گشت، چیره چیزی بر که کسی هر
د. از سوی گیرنشأت می جانیت از همملکی و او است ويژه چیز آن

 نند زمینماـ و کرات ديگر وجود دارد  «ماه»در يی که اشیا ،ديگر
انسان بادی ممکن نیست و از اصلاح و آ وری از آنها پیشبهره ـ

زد که در سایبا آباد کردن آن را برای رفع نیازهای خود آماده م
گری کاری که در اين مورد انجام داده است سبب دي اين صورت

 ستایرا در کردن کار و حیازت ،بنابراين .ستا برای ملکیت او
 به سبتن انسان مالکیت توانمی که اسبابی هستند آبادسازی

 کردن ارک يا حیازت اگر پس بازگرداند؛ آنها به را موجود املاک
 ق:1411، )مکارم شیرازی. نخواهد بود پی در نیز مالکیتی نباشد،

(2/122ج

. مالکیت زمانی2
«ماه»توان مالکیت را در عرصه هايی که میيکی ديگر از راه

فع يعنی مال مشترک يا منا ؛است «مالکیت زمانی»تثبیت نمود، 
 صورت زمانی تقسیم شده و مورد استفاده قرار گیرد.آن به
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و  «ماه»ها در های دولتفعالیت نامه حاکم برموافقت 4ماده      
-رهکاوش و به» مقرر داشته است: (1979) ديگر اجرام آسمانی

نافع و مقلمرو تمام بشريت خواهد بود و برای  «ماه»برداری از 
لمی آنها میزان توسعه اقتصادی و ع علايق تمام کشورها، فارغ از

نابع مو  هما»آمده است:  11ماده  1در بند . «انجام خواهد شد
وم ددر بند  .«طبیعی آن میراث مشترک بشريت قلمداد شده است

-ا بهرهبماه با هرگونه ادعای حاکمیت، »نیز چنین مقرر شده که 

«. آيدمیبرداری يا اشتغال يا هر طريق ديگر به تصاحب ملی در ن
 رسطحيز نه و سطح نه»: که است شده نوشته چنین نیز 3 بند در

 ملکیت هب آن، در واقع طبیعی منابع يا آن از بخشی هیچ نه و ماه
 نهاد يا ملی سازمان ی،ردولتیغ يا المللیبین سازمان دولت، هیچ

 «.اهد آمدنخو در حقیقی فرد يا غیردولتی
 قلمروهای که کندمی علاما جوّ ماورای فضای معاهده 1ماده      

 و اکتشاف برای آسمانی اجرام ساير و ماه جمله از فرازمینی
گونه تبعیض، بر اساس ها بدون هیچره توسط همه کشواستفاد

های فرازمینی کاوش و استفاده از قلمرو د.برابری آزاد خواهد بو
اعلام شده است. اين هنجار در « همه بشريت قلمرو»عنوان به

 در را آزاد استفاده و دسترسی ی عضو يک رژيم،بین کشورها
 کندکند و آن را به يک کالای عمومی تبديل میايجاد می «ماه»

 کسچیهستند، ه هحال که هم عین که مالک آن در

 شیوه اين جوّ، ماورای فضای معاهده ديگر اصل چندين .1نیست
 .کندمی تشريح و تأيید را

نامه اصل در اين موافقت شودگونه که مشاهده میهمان     
 بايست بهمالکیت مردود شناخته شده است؛ در حالی که می

 مشترک میراث» ترکیبشد. از ديگر سو مالکیت اشاعه اشاره می
چون به طور دقیق نحوه استفاده و نیز گستره آن را  «2بشريت

توان دو ده، دارای ابهام است. از منظر حقوقی میکرمشخص ن
 وقتی شرکامسئله ارائه نمود: نخست آنکه بگويیم برداشت از اين 
به طور همزمان استفاده کنند، از ملک توانند نمیدر ملک مشاع 

؛ کنندبندی شده میصورت زمانمنافع ملک بهدست به تقسیم 
دهند. دوم اينکه بگويیم وری تقسیم صورت میيعنی در حق بهره

 واست  عین تمام مالک سال، از معیّن مدتی در شرکا هر کدام از
 رسد.می ديگری به مالکیتش عین مدت انقضای با

با توجه به رويکردی که در برخی معاهدات فضايی گذشت،      
تر است. در حقوق اسلامی اين رويکرد برداشت نخست مناسب

کار مشهور است که در برخی ابواب به« مهايات»يا « تناوب»به 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ يزدی، 27/288ج: ق1404)صاحب جواهر، . گرفته شده است
؛ 3/120جق: 1417؛ حسینی سیستانی، 2/599ج ق:1409

برداشت دوم با عمده  ،از سوی ديگر (1/592ج تا:خمینی، بی
 اشکالاتی مانند در تضاد بودن مالکیت موقت با وصف دوام

؛ جزايری، 6/274ج تا:؛ خويی، بی9/121ج ق:1414کرکی، )
(، غیر 3/268ج ق:1413؛ طباطبايی قمی، 6/636جق: 1416

( و 1/42ج تا:)امامی، بی منطقی بودن انفکاک مالکیت از عین
)محقق  مغايرت با قاعده تسلیط در استفاده از ملک در زمان خاص

 ( مواجه است.2/124ج ق:1406داماد، 
توان یدر راستای همگامی با معاهدات فضايی م ،بنابراين     

 وکشورها است و منابع و منافع آن ملک همه  «ماه»گفت که 
انتفاع  صورت حقتوانند برای هرگونه استفاده از آن بهآنان می

به  دنرسی فرايند البتهبندی شده اعمال مالکیت نمايند؛ زمان
حقوقی  ر بوده و نیازمند بسترسازی علمی وچنین مقصودی زمانبَ

ن آيا امکان اجرای  ا نیستاست که اکنون چنین بستری مهیّ
وجود ندارد.

«ماه»ردّ مالکیت در  ادله
 و (1967) جوّ ماورای فضای معاهده رويکردگفته شد که 

گر اجرام در ماه و دي هاهای دولتنامه حاکم بر فعالیتموافقت
میراث  و منابع طبیعی آن «ماه»بر اين است که  (1979) آسمانی

برداری بهره ، يامشترک بشريت است و با هرگونه ادعای مالکیت
 آيد. هر طريق ديگر به تصاحب ملی در نمیيا اشغال يا 

 شمرده مردود را «ماه» بر مالکیت ايدهصراحت به رويکرد اين     
يکردی نیز نسبت به برخی موارد چنین رو اسلامی حقوق در. است

توان یم «ماه»وجود دارد که در راستای تقويت ايده رد مالکیت 
ه حوزه ث را در ساز آن بهره برد. برای نیل به چنین مقصودی بح

 پی خواهیم گرفت:
معصوم امام برای دنیا ثابت مالکیتالف(      
  ب( انفال 
المللیبین عمومی نظم پ( اختلال 

. مالکیت دنیا برای امام معصوم1
«أنَّ الأرضَ کلُهَا لِلإمامِ»بابی تحت عنوان  کافیدر کتاب 

شده است که برخی گشوده شده و تعدادی روايت ذيل آن بیان 
از آنها ضعیف و برخی ديگر صحیح هستند. از میان روايات 

The Common Heritage of Mankind 1.2.
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ولی يک روايت  ،بوده« ارض»صحیح برخی از آنها دارای واژه 
به شکل مطلق دنیا را ملک امام معصوم دانسته است که در زير 

 شود:به آن اشاره می
که اند ردهبه امام عسکری نوشتم: قربانت، برای ما روايت ک»     

؟[ پاسخ پیغمبر از دنیا جز خمس حقّی ندارد ]آيا اين درست است
لینی، ک). «آن پیغمبر است آمد که جهان و آنچه روی آن است از

 (2/353ج ق:1429
را ظاهر در کره زمین  «دنیا»ديدگاهی که واژه  ،بنابراين     

ی، مؤمن قم) محدود نموده آن را به زمین یدانسته و دايره معناي
کارگیری را ائمه در بهزي ؛رسدیدرست به نظر نم ،(7: 1387

 داشتند و چون در مقام بیان احکام بودند،نمی ها مسامحه رواواژه
داشتند؛ چرا که ها را مبذول میايت دقت در استفاده از واژهنه

استفاده کنند. در  «ضار»توانستند از واژه مانند روايات ديگر می
کاررفته آسمان به الیهمضافٌعنوان بهواژه دنیا که  که زیقرآن ن

نیست که در کرات ديگر،  گونهني، معنای گسترده دارد و ا1است
تر آسمانی وجود نداشته باشد. مقصود اين است که آسمان نزديک

رو آن و اين از (17/123ج ق:1390، طباطبايی) را تزيین کرديم
 ،ابراينبن .است که خطاب به انسان است که در زمین ساکن است

اين برداشت که دنیا را فقط محدود به زمین کنیم، درست نیست.
 ظاهراً چون شود گفته شايد که است اينذکر قابل نکته     

 ولرس ملکیت لازمه است، اختصاص برای «لِلإمامِ»در  «لام»
زيرا  نیايد؛ در مردم ملکیت به چیزی هیچ ديگر که است آن خدا

واحد به ملکیت دو شخص در  در زمان ءمعقول نیست يک شی
ی، مؤمن قم) آيد و اين خلاف ضرورت فقه و مذهب است

1387:7) 
 اشخاص مالکیت کردن تلقی با فقها گفت بايد پاسخ مقام در     

 یاگونهبه را امام مالکیت کهاند برآمدهاموال، درصدد  به نسبت
 نجامد و نظر به مالکیتنیت اشخاص مالکی نفی به که کنند تفسیر

طولی دارند. اين ديدگاه تلاش بر آن دارد تا بگويد يک مال 
ملکیتی  سخن ديگر به تواند دو مالک در طول هم داشته باشد.می
 مردم ساير ملکیت با منافاتی است، شده قصد روايات اين در که

داوند است. ظاهر اين خ ملکیت گونه از مالکیت اين بلکه ،ندارد
ست که وضع همه مردم نسبت به روايت التزام به اين مسئله ا

 از ائمه، طوری است که چیزی و پیامبر با مقايسه اموال خود در
 آن ،بنابراين تصرف کنند. تا در آن بخشیده شده آنان به اموال
ملکیت او به معنای قطع  نيشود؛ بنابرامی اوملک  حقیقتاً شیء

 (8/14جق: 1416)همدانی، . ملکیت از مالک اصلی نیست
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.5 /ملک و 12 /فصّلت، 6 /صافّات . برای نمونه:1

مالکیت طولی  ملکیتی، چنین از مراد که گفت توانمی ،نابرايبن
است؛ به اين معنا که مالکیت اشخاص در طول مالکیت خدا بوده 

تواند آنان را بگیرد يا تصرف نمايد.و هرگاه بخواهد می
يات برداشت برخی ديگر از فقها ولايت در تصرف را از اين روا     

د؛ يعنی اموال وجود دار کرده و معتقدند برای امام حق تصرف در
 شود.ياد می «ولايت»مقصود حق اختصاص است که از آن به 

 ،ستترين احتمال همین معنا اامام خمینی معتقد است نزديک
ه نولی اين ولايت يعنی اختیار داشتن در همه انواع تصرف 

 (3/20ج ق:1421)خمینی، . ولايتی که به معنای حکومت است
تناسب به تواندمی اسلامی قدند حاکممعت نیز ديگر برخی     

تصرف  مین مصالح عامه در اموال مردمأولايت خود در راستای ت
 و انستهد درست عقلايی راه از را آن ديدگاه اينطرفداران  کند.
 مردهش محترم افراد خصوصی مالکیت حق نظريه اين با گويندمی
 قانونی هیطح از بیش اختیار نیز حاکمیت ،ديگر سوی از و شودمی

. اشدمصلحت عموم چنین اقتضايی داشته بد باي حتماً و ندارد
 (15 ق:1418)يزدی، 

 دارند کتهن اين به بازگشت روايات دسته اين که نماند ناگفته     
حکومت  که دنیا يا زمین ـ حسب مورد ـ تعلق به حیثیت امامت و

ه کاين مقصود است. بدين معنا که با ائمه داشته و ملکیت طولی
ه ه جايز است که بقّاما برای حکومت حَ ،ملک شخصی هستند

جود وهر شکلی که بخواهد در آنها تصرف کند؛ البته در صورت 
ولی، با تصور مالکیت ط ،نيبنابرا .مصلحت اسلام و مسلمانان

نافی تمالکیت رسول خدا برای دنیا يا زمین با مالکیت اشخاص 
 (13تا: )منتظری، بی. نخواهد داشت

 ملکیت نیز حاکم ولايت نظريه در شد ديده که طورهمان     
 مالکیت نظريه خود با آن تفاوت ولی ،است شده لحاظ طولی
 حکومت و امامت حیثیت مالکیت نجايا در که است آن طولی

 است؛ گرفته قرار اشخاص مالکیت طول در امام شخص یجابه
 ردیگیدر برنمصومین بوده و فقها را مع ائمه شامل مسئله اين البته

که چون  رسدیاما به نظر م (،11/377جق: 1413)سبزواری، 
حکومت از نیازهای بشری است و در عصر غیبت نیز حکومت، 
مشروع است و از سويی نیز مالکیت، تحديد آن و تصرف در 

 دسته اين مفاد توانمی املاک مردم از نیازهای حکومت است،
( 678ق: 1418)يزدی، . نستدا منطبق وجدان و عقل با را روايات

با قائل شدن به مالکیت منصبی از باب جلوگیری از  ،بنابراين
«ماه»توان اين مقوله را به اختلال نظام و حفظ نظم عمومی می

حتی اگر قائل به مالکیت شخصی  ،نیز تسرّی داد. از سوی ديگر
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توان برای مديريت آن اموال در امام معصوم شويم، دوباره می
الشرايط به اذن امام نظر بت به مديريت توسط فقیه جامععصر غی

داشت؛ پس هر دو رويکرد دارای يک نتیجه بوده و تنها تفاوت 
تواند هر زمان که در آن است که در مالکیت شخصی، امام می

گونه ولی در مالکیت منصبی اين ،اراده کرد، مال را بازپس گیرد
در اينجا، حیثیت  حیثیت امامت ،به ديگر سخن نخواهد بود.

بلکه تقییدی و  ،تعلیلی نیست تا اموال را برای خود تملکّ نمايد
 .استبرای اداره شئون جامعه 

 مالکیت نظريه توانمی که رسدمی نظر به تفاسیر اين همه با     
 داده ارائه هويژ تفسیر بخواهیم اينکه بدون پذيرفت امام برای عام را

 نظر به. کنیم اعمال آنها از برخی يا موالا همه در را امام مالکیت يا
ده گشو عنوان همین با را بابی خود کتاب در که کلینی که رسدمی

کید داشته أها تاست، مفاد روايات را تلقی به قبول کرده و بر اطلاق آن
 د برخیروا نداشته است؛ هرچن تقییدیو نسبت به آنها توجیه يا 

ق: 1421)خمینی، اندارد آوردهنسبت به روايات اين باب اشکالاتی و
 و نیست وارد اشکالی ، هیچدشاما به روايتی که ذکر  ،(29ـ 3/21ج

مالکیت  حترام به مالکیت اشخاص،ا ضمن آن اطلاق از توانمی
طولی امام را از جنبه حیثیت امامت پذيرفت.

 . انفال2
به کم که شريعت اسلامی ح باشدمی هايیثروتمنظور از انفال 

ت. اسنموده  از جهت منصب امامت ت دولت نسبت به آنهامالکی
گیرند عنوان انفال مورد استفاده قرار میدر اينکه آيا اموالی که به
قها فدر سخنان . ، اختلاف وجود داردنهتعداد مشخص دارند يا 

بوده  «زمین»، پیرامون هآنچه درباره مصاديق انفال بیان شد هر
ال صحبتی ا کرات ديگر در بحث انفزمین ي و از فضای خارج از جوّ

انی چنین به اقتضائات زم توجه به میان نیامده است که البته با
ضع مالکیت توان از ونمی یراحتروشی سودمند نخواهد بود و به
 هوا، فضا و کرات ديگر گذشت.

 کره پیرامون فضای و هوا تواند دربشر می ،سخن ديگر به     
 جز .ببرد بهره آنها از جویّ هایکوشش با و کرده تصرف زمین
کرده ننفال ذکر ا مقوله در را فضا و هوا ديگری فرد فقها از يکی

است که البته ايشان هم معتقد است دلیلی بر اين موضوع اقامه 
 دنیا و هر»نشده جز اينکه ممکن است به رواياتی که مفاد آن 

: 1386)مشکینی،  اشاره کرد ،«استآنچه در او است برای امام 
مقاصد شريعت  ازبا استفاده  تواناما نويسندگان معتقدند می ،(95

احکام  مشابهت مصاديق،برخی نصوص و  و عموم اطلاق، انفال
ست.جاری دانکرات ديگر انفال را در 

 . مقاصد شریعت در انفال1ـ2
 (،1/)انفال «انفال مخصوص خدا و پیامبر است»آيه با دقت در 

 پشتوانه نیازمند اسلامی حکومت چون که دريافت توانمی
 از سوی تواند به اين منظور استفاده شود.می است، انفال اقتصادی

 عمومی هایثروت و طبیعی منابع برای اسلامی شريعت ،ديگر
. باشد الهی اهداف راستای در آن مصارف تمام دباي و دارد قانون

 (3/266ج: 1388)قرائتی، 
 که است اين برشمرد انفال برای توانمی که ديگری هدف     

-گونه به ؛نشوددست بهدست ثروتمندان میان در صاحببی اموال

بدين معنا  .بهره باشندديگران از فوائد آنها بی ،غیر از آنان ای که
دست به سود عموم بچرخد و بههمواره دست دبايکه اين اموال 

 ،برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده يا تصاحب احتمالی
هاده شده مديريت آنها بر عهده رسول خدا يا امامان بعد از او ن

ن چو ،بنابراين( 506ـ23/504ج :1371)مکارم شیرازی، . است
روت و ثريزان اقتصادی در نظام اسلامی بايد به تعديل برنامه

 عدم تمرکز آن در دست يک گروه خاص توجه داشته باشند
سی می کنترل اساهدف شريعت اسلا (،9/544ج: 1388)قرائتی، 

د. شویاين اموال و مصرف بهینه آنها در عرصه عمومی قلمداد م
ومت با اين توضیح وقتی کرات، منابع و منافع آن در دست حک

می قرار قرار گیرد و حکومت شايسته آنان را در راستای سود عمو
توان آنان را مصداق انفال دانست.دهد، می

 . اطلاق و عموم نصوص2ـ2
هوا، فضا يا کرات ديگر که آيا جزو انفال هستند يا نه درباره 

توان از ا میام ،روايت يا سخنی صريح از فقها در دست نیست
 حکم انفال را شامل آنها دانست. ، اطلاق برخی روايات

یزی چانفال هر » بختری منقول است:ال بنحفصروايتی از      
آمده ستدوتاز و جنگ بهاست که بدون زحمت و بدون تاخت

د و اطلاق دار هن فقراي (9/523جق: 1409حر عاملی، ). «دباش
شود که به طور طبیعی و بدون هرگونه شامل هر موردی می

. آمده باشد دستبه حد اعتدال و خارج ازی رعادیحرکت غ
 (13/40ج ق:1402)مصطفوی، 

يکی از موارد » :است مهران بن سماعه از منقول ديگر روايت     
 دستبهو ستیز  وتازتاختجايی است که بدون زحمت و انفال، 

 اين در فقها مشهور (4/133جق: 1407)طوسی، . «باشد آمده
 ق:1416صافی گلپايگانی، ). اندکرده متصف را زمین فقط زمینه

نجفی کاشف الغطاء، ؛ 1/290ج ق:1403بحرالعلوم، ؛ 1/286ج
شف نجفی کا؛ 372 ق:1418محقق داماد،  ؛2/123جق: 1423
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بهجت، ؛ 10/307ج :ق1427صافی گلپايگانی، ؛ 150 تا:الغطاء، بی
  (406ق: 1423
ريسته نگ آن بهبا وسعت نظر بیشتری  ديگرابل برخی مق در     

یت و معتقدند ملاک روايت ويژه زمین نیست و به دلیل عموم
ق: 1404صاحب جواهر، ). دشامل همه موارد خواهد ش

 ق:1393؛ اصفهانی، 4/19ج ق:1415انصاری )ب(،  ؛41/633ج
 فاضل موحدی لنکرانی،؛ 6/439جق: 1416جزايری، ، 1/323ج

؛ سیفی 4/338ج ق:1427موسوی اردبیلی، ؛ 305 ق:1423
 (412 ق:1417مازندرانی، 

موم عدر مقام بررسی اطلاق روايت بايد گفت که مقتضای      
اينکه  ژهيوبه ؛موصول اين است که شامل غیر از زمین شود

که در  همچنان ،یافته استنتنها به زمین اختصاص  خمس
امام  به» :بن وهب مقابل انفال قرار گرفته است همعاوي هصحیح

لشکر  صادق )ع( گفتم: امام لشکرى را براى جنگ فرستاده است.
نه تقسیم پیروزى يافته و غنايمى را به دست آورده، آنها را چگو

مام، اندۀ منصوب اکنند؟ حضرت فرمود: اگر تحت فرماندهى فرم
ده مانقیاند خمس آن را براى خدا و رسول کنار گذاشته و باجنگیده

نايمى به را بین خود تقسیم کنند، امّا اگر بدون جنگ و قتال، غ
امام است. در هر مورد  ها در اختیاراند، همۀ غنیمتدست آورده

 (9/448جق: 1429کلینی، ). «کندکه صلاح دانست مصرف مى
 ،دلالت روايت بر عموم به کمک دلالت لفظی است ،راينبناب     

به کمک اطلاق  بن البختریحفصدر روايت  لتطور که دلاهمان
در برابر عمومی که شامل اطلاق روايات در باب  حالنيا است. با

گفته شده است که ظهور در اختصاص به زمین دارند؛  ،انفال است
 اين روايت ظاهر و اندهشد وارد حکم بیان و تحديد مقام ا کهچر

است. قضیه  خصوصیت دارای جهت اين در «زمین» که است
 که باشد طبیعی شکل به مفهوم بر دلالت که کندمی اقتضا چنین

 مانند لهیوسبه عمومات تخصیص و تقیید اطلاقات صورت اين در
آيد که لازم می «زمین»فتن به يا اختصاص حکم و روايات اين

اند که بايستی از اين ظهور دست فقها پاسخ داده البته اين را برخی
 همه بیان مقام در روايات اين که دلیل اين به شست: نخست

 نیست؛ اراضی در منحصر ضرورتاً انفال و نیستند انفال هایگونه
در روايات به اين مقوله اشاره نشده است که از اين  کهیدرحال

صورت کلی انفال به شود روايات در مقام بیان مصاديقفهمیده می
ديد مفهوم آن تا دلالت بر انحصار نمايند. حدر مقام ت نههستند 

ظهوری اگرچه قابلیت داشته باشد که بتواند  نیچننيدوم اينکه ا
اما قابلیت تخصیص عموم  ،را مقید کندبن البختری ه حفصصحیح
چرا که شمول در آن روايت  ؛بن وهب را ندارد همعاوي هصحیح

دلالت لفظی است و دلالت وضعی نسبت به اطلاق ظهور واسطه به

به  مستند که است چیزی تر،، قویّبیشتری دارد و از اين ظهور
 زمین غیر و زمین میان اينکه در است صريح مانند زيرا شود؛ مفهوم

 (355تا: )خويی، بی. ی نیستتفاوت
 اياتیرو اختصاص راستای در مشهور استدلال ،سخن ديگر به     
 يراز است؛ مخدوش هستند،« زمین» به انفال مصاديق مفسّر که

 که است حجت زمانی تنها ديگری مفهوم هر مانند تحديد مفهوم
 دلیلی اينجا در کهیدرحالباشد؛  نداشته وجود آن خلاف بر دلیلی

 ،آن دلیلکه کند می دلالت تحديد مفهوم مدلول برخلاف
مى را غناي» راز کهاين ف ژهيوبه ؛بن وهب است همعاوي هصحیح

 غنايم در ظهور که« به دست آورده، آنها را چگونه تقسیم کنند؟
 کار هب منقولات در «اصابه»ماده  که دلیل اين به دارد؛ منقول
زمین. مانند رمنقولیغ نه استرفته 
«ا غنَمِوُامَکلُُّ »عموم  ادات کمک به حکم تعمیم ،ديگر سوی از

عموم  مکک به شمول بر دلالت آن زيرا ند؛کمی تأکید را ظهور اين
 .لفظی و دلالت وضعی است که از اطلاق ظهور بیشتری دارد

میان  صريح است که یمانند حکم معاويه بن وهبصحیحه  ،بنابراين
به  ديد. پس مفهوم تحنگذاشته استزمین و غیر آن هیچ تفاوتی 

دلیل  ريارای مقاومت در براب ،دلیل ابتلای آن بر مقدمات ضعیف
 (412ق: 1417. )سیفی مازندرانی، لفظی را ندارد

 ا خدا از آنانو آنچه ر» آيه عموم با توانمی را ديدگاه اين     
ما براى ]يهود[ به رسولش بازگردانده )و بخشیده( چیزى است که ش

 «سبى تاختید و نه شترىآن )زحمتى نکشیديد(، نه ا آوردندستبه
 زابن البختری صحیحه حفص در قصاد امام ديدگاه و (6 /)حشر
ماَ لمَْ يوُجَفْ »و  «ما أفَاءَ اللَّهُ»در  «موصول ما» عمومیتی که جهت
 ز امام صادقاحلبی »حلبی:  موثقه با تأيید تأيید کرد. اين «علَیَهِْ

هايی که نمود. حضرت در جواب فرمود: زمین پرسشراجع به انفال 
ال است و انفال برای ما است. نفاند و امثال آن ااهل آن کوچ نموده

م از سپس فرمود: در سوره انفال قطع بینی خصم است و آيه هفت
لی است در اموا «فیء»سوره حشر را قرائت نموده و بیان داشتند: 

دست آوردن آن نباشد و انفال نیز ريزی و يا قتل برای بهکه خون
 قابل (4/133ج ق:1407طوسی، )«مثل فیء و به منزله آن است

 از یرغ و انفال تعمیم در حکمی صريح مانند به است؛ زيرا تأکید
بت نس والام و دارد «اموال» به تعبیر اينکه دلیل به است؛ «زمین»

.است اطلاقبه منقول و غیر منقول دارای 

 . مشابهت مصادیق3ـ2
استفاده  توان از آن برای اثبات انفال در فضاراه ديگری که می

ه کح انفال در عرصه فضا است صرّيق مکرد، وجود برخی مصاد
 شود:به شکل زير بیان می
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 . معادن1ـ3ـ2
 اندتهگفو  «محل» است نه «حالّ»معدن اسم برای  فقها معتقدند

)علامه حلی،  شودمعدن چیزی است که از زمین استخراج می
ف اختلا لیو ،(1/458جق: 1413؛ شهید ثانی، 1/434جق: 1420

 دصد در فقط آنان ؛ گوياخصیص استآنان از جهت تعمیم يا ت
اج عنی آنچه از معدن استخري هستند؛ شرعی حکم متعلق بیان
 را شودمی ستخراجا که چه آن همین ، برایشود نه خود آنمی

)همدانی،  اندنامیده معدن «محل و حالّ» علاقهبه  توجه با
 رد موجود معادن مالکیت و حقوقی وضع اما (،14/20ج ق:1416
حقوقی  است و تعیین وضعیت نامعلوم «ماه» ژهيوبه اتکر ديگر

 استفاده و استخراج و «ماه» به رفتن آن امری بايسته است. اکنون
 تبديل المللیبین عرصه در جدی به بحثی آن معدنی منابع از

 توجه کنید:  اينک به اين نمونه. است شده
 تمام ،ضرورت پرداختن به اين مسئله برای دلیل ترينمهم      
 و استخراج ديگر سوی از و است فسیلی هایسوخت شدن

 به. شودمی زيستمحیط به جدی خسارت سبب آنها از استفاده
 حال در شدنیصنعت یسوبه تمام شتاب با که جهان دلیل همین
 اين برای که است. راهکاری انرژی نو منابع نیازمند است، حرکت
 راه از که است 1یاهسته جوشی، همشودپیشنهاد می مسئله

 رفتن راستا همین در باشد.پذير میامکان 33 هلیوم ـ و 2دوتريوم
 اين. است مطرح 3هلیوم ـ  ايزوتوپ استخراج برای «ماه» به

 آلودگی بدون و تمیز و نکرده تولید سريعی 4نوترون هیچ واکنش
 به شکل ديگری است. از «ماه»اما وضع اين عنصر در  ،است
رای میلیاردها سال در معرض بادهای خورشیدی ب «هما»که  آنجا

هلیوم يونیزه تشکیل شده است  ويونیزه  5که عمدتاً از هیدروژن
موجود است که برای « ماه»در غبار سطح  3هلیوم ـ ، هبود
 .6مقدار زيادی از خاک ماه استخراج گردد دبايآن  آوردندستبه

 هاید پروژهدههای بسیاری وجود دارد که نشان مینمونه     
منابع است و کشورهايی که  توسعه حال در ماه در معادن کشف

موريت أم ند کهستهبه دنبال آن  ،دنمعدنی قابل توجهی ندار
تجاری برای استخراج مواد معدنی از سطح سیارات را انجام 

.7دنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Nuclear Fusion.

Deuterium 

Helium - 3 

Neutron.

Hydrogen 

Accessed on:.
https://www.americanscientist.org/article/mining-

the-moon 1400/10/26 

تر گفته شد که آنچه از ادله در دست است، مربوط به پیش     
توان از عموم يا اطلاق برخی روايات ا میام ،معادن زمینی است

 ی داد.نیز تسرّ «ماه»حکم موجود در آنها را به معادن موجود در 
 شود:در اينجا به دو مورد اشاره می

هر زمینی که  ...مود: فر پرسیدم، انفال از صادق امام از» .1     
صاحب ندارد و معادن و نیز هر کسی که بمیرد و وارثی نداشته 

 (9/531ق: ج1409)حر عاملی، . «8از انفال است ل اوما باشد،
 آيا که دلالت حیث از. است صحیح سند نظر از روايت اين     

شود يا مطلق می شامل را مالک بدون زمین در شده واقع معادن
ضمیر  که است شده گفته. است گرفته قرار خدشه مورد معادن را،

که در « انفال»واژه ه نه بگردد بر می «ارض» واژه به «مِنها»
است نه  «معادن»صفت برای « منها»صدر روايت آمده است و 

«فیها»، «نهامِ» یجاها بهخبر آن. افزون بر اين در برخی نسخه
«معادن» برخ را «نهامِ» وجود دارد. نیز گفته شده است اينکه

نه  باشد استیناف برای «واو»که  شودمی آن سبب قرار دهیم،
فاضل موحدی لنکرانی، ). ه اين خلاف ظاهر استلبتا که عطف
 (3/187 ج ق:1427موسوی خلخالی، ؛ 320 ق:1423

 نظر در «فیها» با را روايت اگر که است اين ديگر خدشه وجه     
 و ستا انفال هایزمین در موجود که است معادنی ويژه بگیريم،

 قاطلا ادعای که دارد امکان کنیم، منظور «منها» با را آن اگر
 لدلی اين به نیست اشکال از خالی هم صورت اين در که شود
معنا  برای تبعیض باشد که در آن صورت« نمِ»مال دارد احت که

های خراب شده معادنی که بخشی از زمین»شود: چنین می
 مومعصورت اخذ به  هر و در «هستند، مصداق انفال خواهند بود

 (117ق: 1416. )مکارم شیرازی، روايت مشکل است
 دلالی ناحیه سندی، روايت را از صحت وجود با نیز برخی     

-گفته نیز برخی (.437ق: 1410)فیاض، . اندکرده ارزيابی مجمل

گردد و بر فرض بر می «ضار»ند طبق قواعد ادبی ضمیر به واژه ا
را  «معادن»آمد و خر میؤجمله م دباي ،اينکه به انفال برگردد

هر کسی که بمیرد و وارثی نداشته ) آخرره فقبايست پس از می
بر  به انفال ایبدون هیچ فاصله ضمیرنمود تا ذکر می (باشد
 به بوده که آگاه ادبی قوانین و جمله اسلوب به امـام و تـگشمی

/Accessed on: https://www.donyayemadan.com.

fa/tiny/news-111641  1399/08/17 

علَِیُّ بْنُ إِبْراَهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالهََ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ . 8
الَ هِیَ الْقُرَى عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَ سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّه قَالَ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أهَْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ للِرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ 
وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبهَِ لَمْ يوُجفَْ علََیهِْ بِخَیْلٍ وَ لَا رکَِابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لاَ 

 الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.رَبَّ لَهَا وَ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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 (46ق: 1419. )طباطبايی قمی، آورده است شکل اين
 ترواي متن در اگر زيرا رسد؛صائب به نظر نمی توجیهی چنین     
 بودن انفال به امام و پرسیده انفال مصاديق از راوی شود، دقت

 فقط بودن انفال بر تأکید و است کرده اشاره مصاديق از برخی
 اين دوم و اول فقره از که همان گونه نیست؛ پايانی جمله برای

هِیَ الْقُرىَ الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ » از . پسشودمی فهمیده مطلب
وَ »و پس از « فهَِیَ لِلَّهِ وَ للِرَّسُولِ»است:  فرموده« اانْجلََى أَهلْهَُ

مَا »جمله  سه ، سپس«فهَُوَ للِْإِمَامِ»، فرموده: «مَا کَانَ للِْملُُوکِ
کُلُّ »و « کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَهِ لمَْ يُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رکَِابٍ

 حکم فرموده و هم عطف به را «نُالمَْعَادِ»و « أَرْضٍ لَا رَبَّ لهََا
 در نهايت در و است فرموده تعیین «مِنها» با مجدد سه را اين

 است؛ جمله همان فقط مختص «مِنَ الْأَنْفَالِ» حکم پايانی جمله
 است. «ماَلُهُ» برای خبر يعنی
 يا مصداق را «هَاالمَْعاَدِنُ مِنْ»ه اصل اين برداشت ک ،بنابراين     

 ما دمؤيّ. است اشتباه بگیريم، قبل آن جمله ديقمصا از بعضی
 را حکم تمام است، خطاب مقام در معصوم وقتی که است اين
 دونب زمینی که هر که کند بیان خواهدمی اگر و کندمی بیان

 ذکر از هدفی چه یراستبه باشد،می انفال وجز است مالک
 قشود که مصاديسبب نمی «معادن»داشت؟ آيا ذکر  «معادن»

 ؛شوندانفال محسوب ن زءهای بدون مالک جديگر موجود در زمین
 ها و کويرها؟!مانند صحراها، درياها، خشکی

روشن  کاملاًکه بل ،نیست لتنها مجمروايت نه با اين حساب     
قرار  حکمهمه جملات متعدد را در يک  حرف عطف ت واس

سه  هک (4/365ج: 1386؛ شرتونی، 128تا: عاملی، بی) دهدمی
 ،انگاری انفال استمصداقکه  «نهامِ» جمله مذکور در حکم

چه نآ ها،ها و حکومتافزون بر اين در همه دولت .شريک هستند
ولت وب کرده که دحسانفال عمومی م ورا که بدون مالک است جز

کند و در شريعت اسلام نیز مصالح ملت در آنها تصرف می طبق
رفته شده گیت امامت او در نظر اين موارد برای امام معصوم از حیث

مانان بوده موارد برای حکومت مسل گونهنيا ،سخناست. به ديگر 
ف است، دهد که اسلام که دين عدالت و انصاو آيا کسی مجوزّ می

 نظر در مشخصی فرد را برای ا و ...ها و درياهمعادن و زمینهمه 
روتمندان شما ثتا )اين اموال عظیم( در میان » آيه با اين آيا بگیرد؟
 معادن ،نابراينب ندارد؟ منافات، (7 /حشر) «نگردد دستبهدست

 طور به که مسلمانان حاکمیت و امامت حیثیت برای ملک است
 اين گرا البته کند؛ تصرف آن در آنها زندگی اداره شئون در قهری
تواند در آنها الکیت خصوصی داشته باشند ديگر امام نمیم موارد

 (61 تا:منتظری، بی). اشدتصرف داشته ب
 هایمینز مختص تنها را معادن وانـتنمی ،رـديگ یوـاز س     

 برگردانیم؛ آن به را «مِنها»ضمیر  هرچند دانست؛ مالک بدون
 آن از غیر هر زمینی در معادن اينکه خصوصیت و یالغا زيرا

تخصیص معدن  ،بنابراين .کندینم نفی باشد را انفال مصداق
. است رموجهیغ  (67تا: خويی، بی) نی بدون مالکبرای زمی

 (1/178جق: 1425هاشمی شاهرودی، )
انَ مِنَ کَوَ مَا روايت ) در موجود موصول معتقدند نیز برخی     

 بر معطوف بعدی تجملا واست  مبتدا پايان ...( تا الْأَرْضِ الْخَرِبَهِ
 مستقلاً نیز« المَْعاَدِنُ مِنهَْا»جمله  صورت اين در که هستند آن
 مقید نآ عموم و بوده انفال از معادن همه که معنا است اين به
 هم یها(دوگانگی نقل )منها ـ ف خدشه . دربارهشودیزی نمیچ به

 خبر آن زا بعد اسامی همه و بوده مبتدا «هی» که گفت توانمی
 عطف« امِفهَوَُ للِْإِمَ» و« فهَِیَ لِلَّهِ وَ للِرَّسُولِ»جمله  و دو هستند آن

 است؛ دهبو انفال از قبلاً دو آن از يک هر اينکه بر است تفريع
 که طورهمان بنابراين باشد؛ ذهن از دور ترکیب اين شايد هرچند

بتدا بوده و م پايان، تا ...«مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبهَِ »شد  گفته
اقبل نه مقري بهنند و خبر همه آنها آ بر عطوفاسماء بعد از آن م

من قمی، )مؤ. است« مِنَ الْأَنْفَالِ»ف محذوف است که خبر محذو
 (2/40جق: 1425

 دادن رارق انفال مصداق در توانمی موارد اين بر افزون     
 دينب کرد؛ استناد روايت شکل به هر به هر دو «فضايی معادن»

. «فیها» يا بخوانیم «مِنها» با را روايت که ندارد تفاوتی که معنا
یم از حیث را در روايت منظور کن «نهامِ»عبارت بهتر اگر قید  به

 آيد:اطلاق با دو توجیه ما مشکلی پیش نمی
 املش را فضا در چه و زمین در چه معادن مطلق اينکه .1     
 بیلق اين در «ارض» واژهبکاربردن  که شد گفته زيرا شود؛می

ا که ن معنيبد است؛ «الجزء باسم الکل یهتسم» باب از روايات
طور مقصود قسمت و سطحی از زمین است و از ديگر سو همان

ق مطل ،ن آورديمابه میبحث  «زمین»واژه که در معناشناسی 
نکه بدون تفاوت بین اي ،يا قلمروی از مکان مقصود است سطح

آن مکان و قلمرو در سیاره زمین باشد يا ديگر سیارات.
«حالّ» برای اسم معدن هک دارند نظراتفاق فقها گفتیم .2

ا جپس هر چیزی که به طور طبیعی يا در هر  ؛«محل»است نه 
ا فلزات مانند آب ي ؛تواند مصداق معدن باشدذخیره شده باشد می

 وجود دارد. «ماه»کمیاب يا ديگر عناصر طبیعی که در 
 با دوباره کنیم، منظور عبارت در را «فیها» اگر ،از آن سو     
 ؛قسمت استفاده کرد همین اطلاق از توانمی رمذکو هاتیتوج

هايی که مالک خاص ندارند و چون يعنی معادن موجود در مکان
به ملکیت « ماه»هیچ قسمتی از وّ، طبق معاهده فضای ماورای ج

توان معادن موجود در قلمروهای بدون می ،آيدکس در نمیهیچ
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 که سخنی ،اينبنابر .حساب آوردانفال به وتبع آن جزمالک را به
يا « انهمِ»خاطر وجود يد به دلیل احتمال دو وجهی بودن بهگومی
محقق داماد، ) توان از اين روايت صحیح استفاده کردنمی «فیها»

صورت اخذ به عموم  هر يا در (1محمدی ری شهری؛ 397ق: 1418
)مکارم شیرازی،  .رسدب به نظر نمیئصا ،روايت مشکل است

 (117ق: 1416
توان از اطلاق آن برای انفال بودن معادن وايت ديگر که میر     

 حقی و دنمعا درباره باقر امام از» د اين است:کرفضايی استفاده 
 نجینهگ و ذخیره حکم در هر چه: فرمود پرسیدم، است آنها در که

 هب خود مال با آنها از آنچه فرمود و است خمس آن در است،
ز آن ای که خداوند اخت شدهاپرد هایسنگ نیی ـ يعآورد دست

حر عاملی، ). «بايد داده شود، خمس آن نصیب کرده است
 (4/122جق: 1407؛ طوسی، 9/492جق: 1409

لی نبايد دلا نظر از اما ،بوده صحیح سند، حیث از روايت اين     
«رکاز» واژه از برداریبهره مقصود آن را ويژه خمس دانست.

 معادن و دريافت را بودن دنمع توانمی آن معنای از که است
د د بايامام در آنها کار کن با اذنکسی  هر و است معصوم برای

 ،م دهدخمس آن را رد و اگر بدون اذن امام در آنها کاری انجا
. کس را در آن سهمی نیستگیرد و هیچامام همه آن را می

 (2/715جق: 1429)کلینی، 
-ون میمقصود رهنمما را بیشتر به « رکاز»درنگ در معنای      

 رجخا معدن از که نقره و طلا قطعات معنای به «رکاز»کند. 
 لاتف در شدهيافت گنج (،5/320جق: 1409)فراهیدی،  شوندمی

ی امعن دارای و معدن، (2/708جم: 1988دريد، )ابن معدن يا
وسط ت مدفون مال، (2/434جق: 1404فارس، )ابن استعاری از آن

 زیهر چ، (364ق: 1412غب اصفهانی، )را الهی فعل انسان يا
 نمعاد در خداوند که آنچه و (4/22ج: 1375)طريحی،  مدفون
 (8/72جق: 1414)حسینی زبیدی،  است. نموده حادث و ايجاد
 از کرد؛فاده توان برای مقصود استاز اين روايت می ،بنابراين     

نفال ا و، معدن بوده و معادن جز«رکاز»که معنای  جهتنيا
توان می ند. با توجه به ديدگاه جناب کلینی، از همین روايتهست

کلینی، ). نیز بهره برد« مالکیت دنیا برای امام معصوم»در قسمت 
(2/715جق: 1429

 . قلمروهای بدون صاحب2ـ3ـ2
ر ر آنها تعبیود دارد که دـوج ایدستهات مربوط به انفال، ـدر رواي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ ديده 26/08/1394، 422. محمدی ری شهری، درس خارج فقه، جلسه 1

. 21/10/1400شده در 

 اشاره روايات اين از برخی به. است هآمد« کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لهََا»
 :شودمی

از امام صادق از ]مصاديق[ انفال پرسیدم. فرمود: ... هر » .1     
 (9/531جق: 1409حر عاملی، ). «زمینی که مالک ندارند...

ق دارد از حچیزهاى برجسته غنائم، ازآنِ امام است و او » .2     
 همان:). «رد...که مالک ندا اين اموال بردارد... و هر زمینی ناآبادی

 (9/524 ج
لک است، در اين روايات بیان شده که هر زمینی که بدون ما     
کُلُّ »ر یشود. نیاز به يادآوری است که تعبانفال محسوب می وجز

 از ودمقص که باشد مختار ديدگاه بر مؤيّدی تواندمی« أَرْضٍ
 کي از یشب زيرا بوديم؛ گرفته قلمرو و سطح مطلق را «ارض»

طح و عنی هر سي« کُلُّ أَرْضٍ» از مقصود و ندارد وجود زمین
ها در قلمروی که فاقد مالک باشد که در اين صورت ديگر قلمرو

تر . پیشقرار گیرد فقرهتواند زيرمجموعه اين کرات ديگر نیز می
 (74 /زمر). گفته شد که چنین برداشتی در قرآن وجود دارد

 سبب تقیید دوم روايت در« ناآباد»واژه  کهاينذکر قابل نکته     
 بلکه ،است انفال مصداق آباد غیر قلمروهای که شودنمی آن

 و اطلاق انمی زيرا ندارد؛ آن اطلاق با معارضه« ناآباد»به  تقیید
 ایدار مفهوم، حیث از اما ،شودنمی ديده منافات آن منطوق
(10/140ج ق:1410نراقی، ). نیست حجت که است وصف مفهوم

 غالباً؛ زيرا اندالبی دانستهغنیز اين را از مصاديق وصف  برخی     
 ج :ق1415)انصاری )ب(،  آباد نیستند ،قلمروهای بدون مالک

 در جایشیخ انصاری حتی  ؛(2/367جق: 1413 ؛ نائینی،4/16
های آبادی که عمومیت اين قسمت شامل زمین ديگر معتقد است

شود؛ مانند رداری دارند نیز میبکه بدون احیا قابلیت بهره
يا به آن قلمروهايی که در اثر بارش زياد باران يا رسیدن آب در

 (353: ق1415)انصاری )الف(،  .اندبه طور طبیعی آباد شده
 بودن انفال برای توانمی نیز روايات لیقب نيا از ،بنابراين     

 ضایف با معاهده و نمود استفاده فضايی مالک بدون قلمروهای
جوّ همسو بود. ماورای

  ها. گستره بیابان2ـ3ـ2
 رنگیهای خاکستردرصد سطح ماه را در دشت 15حدود 

گرفته است که در مقايسه با  فرا «2هدرياهای ما»پهناوری به نام 
 و با چشم بودهمشخص  کاملاً «ماه»ديگر عوارض سطح 

ه لازم است يادآوری اين نکت شوند.نیز از زمین ديده می رمسلحیغ

Lunar Mare .2.
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که از واژه درياهای ماه نبايد مفهومی به معنای درياهای زمین را 
را به درياهای  «ماه»های پهناور ت اينکه دشت. علانتظار داشت

-اند، اشتباهی بود که از روزگاران گذشته ماهکرده یگذارماه نام

های ماه را به همین عنوان شناسان مرتکب شده و دشت
البته های مرتفع نیز وجود دارد؛ کوه« ماه»در  د.انکرده یگذارنام

ه عوارضی هستند بلک ،های زمین ندارندگونه تشابهی با کوههیچ
اند و يا های بلندی دربرگرفتهصورت ديوارهکه درياهای ماه را به

 .اندهای شهابی متورم شدهبر اثر بمباران
ی چهره هاترين بخشکهن وجز درا باي «1های ماهبلندی»     

که سرد و  «هما»هايی از به شمار آورد؛ زيرا نخستین بخش هما
 بر افزوناند. بوده «ماه»های ها يا کوهاند، بلندیدهشمنجمد 

 چهره سراسر تقريباً .دارد نیز فراوان 2هایگودی ماه ها،بلندی
. )مور و اندساخته گونآبله یشماریب شهابی گودهای را «ماه»

 (100 :1386هايت، 
حی در روايات صحیتوان گفت با طرح اين مقدمه، اکنون می     

 عنوانا )بطون الاوديه( بههبیابان گسترهدست است که به 
ا، از مشابهت آنه اطلاق افزون بر که اندکرده اشاره انفال مصداق

 فادهاست ماه سطح بودن انفال برای توانمی مصداقی آنان نیز
 :دکر

 ق:1429ی، )کلین. «است... هابیابان سترهگ... انفال » .1     
 (2/717ج

. «... هابانيا گستره بیا که... است هايیزمین از انفال» .2     
 (9/526جق: 1409)حر عاملی، 

. ...«ها یابانيا گستره ب است... هايیانفال از زمین و فیء» .3     
 (9/527ج :)همان

شهید ) رودخانه يا بآ جريان محل «وديهاون طب»مقصود از      
 (،3/163جق: 1427موسوی خلخالی،  ؛3/92جق: 1419اول، 
 برای مسطح هایزمین است و هاکوه میان موجود فواصل و منافذ
 شکاف (،377ق: 1418محقق داماد، ) سیل مانند هايیآب نفوذ
؛ حسینی شیرازی، 150تا:نجفی کاشف الغطاء، بی) هاکوه میان

ه بود سیل و آب جريان محل که هايیمکان( و 1/142جق: 1428
 ق:1425مؤمن قمی، ) ها هستندهايی که کنار کوهيا زمین

 .است (2/30ج
 را مسئله ،«بطون اوديه»فقها در تعیین مصداق  با اين حال     

شهید ) عادت يا (5/254ج ق: 1418حائری، ) عادت و عرف به
 (1/289جق: 1403بحرالعلوم، ؛ 2/84جق: 1410ثانی، 

 جز که داندمی ایکره را «ماه» المللی،بین عرف .اندزگرداندهبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lunar Highlands.

 چیز مرتفع عوارض و هابلندی سايه به متعلق سیاه هایلکه
های را دشت «هما»سطح  که شد گفته. ندارد ديگری ریچشمگ

گرفته است که معمولاً نواحی  فرا« هدرياهای ما»پهناوری به نام 
تند که توسط جريان مواد هس «هما»ارتفاع ويژه بر سطح کم

نیز صحبت  (346: 1396استات و همکاران، ). اندای پر شدهگدازه
 باتوان ، پس میبه میان آمد ههای سطح ماها و گودیاز بلندی

های زمینی و فضايی را در اطلاق تعبیر که دشت هـب هـتوج
«ماه»های پهناور سطح گیرد و نیز مشابهت مصداقی، دشتبرمی
المللی انفال به میان آورد و اين مسئله در عرف بین ورا جز

 اند.شناخته شده« ماه»های عنوان دشتبه

 المللی. اختلال نظم عمومی بین3
م الملل خصوصی با نظالمللی در حقوق بیننظم عمومی بین

ی الملل عمومی متفاوت است. نظم عمومعمومی در حقوق بین
ی ی ملی است که از کشوردسته اول، در حقیقت يک نظم عموم

المللی دعوای بیندر به کشور ديگر فرق دارد و مرجع رسیدگی 
 ند.کهای حقوق ملی استخراج میمصاديق اين نظم را از نظام

 است کلی قواعد و اصول عمومی المللبین حقوق عمومی نظم
 بنیادين اصول اين. دارد اساسی اهمیت المللیبین جامعه برای که
شده و  درج متحد ملل سازمان منشور مانند المللینبی اسناد در

 به شود،می اتخاذ ایمنطقه و جهانی سطح در که در تصمیماتی
المللی پذيرفته ره بینعنوان قاعده آمِرود. اصول مزبور بهمی کار

 (269: 1397جو و عصمتی، عدالت). شده است
 هر و نشود عمومی نگاه آن مالکیت و «ماه» به نسبت اگر     

 تأمین راستای در توجیهی هر به توسل با بخواهد کشوری
 کشورهای برخی حق ترديدبی کند، اقدام« ماه» از خود نیازهای

ی هنوز هیچ اقدام عملی برخ زيرا گیرد؛می قرار تضییع مورد ديگر
و استخراج منابع حیاتی و مورد نیاز  «هما»يا علمی برای رفتن به 
کاوی در آنجا وی برخی نیز در حال معدنخود انجام نداده و از س

هستند. اين در حالی است که در معاهده حاکم بر فعالیت کشورها 
بر د باي «ماه»، استفاده از (1979) و ساير اجرام آسمانی «ماه»بر 

المللی عرصه کشمکش بین «ماه»مبنای مساوات بوده و از اينکه 
، عاهده مذکورم 2شود، جلوگیری گردد. از ديگر سو طبق ماده 

 صورت المللبین طبق حقوق دباي «ماه» از استفاده و کاوش
بايد برای  «ماه» از استفاده و اکتشاف ،4 ماده بر منطبق و گرفته
 وری و مصالح همه کشورها بدون در نظر گرفتن جايگاهبهره

 در 7 ماده 3 بند طبق همچنین. باشد علمی پیشرفت و اقتصادی

Lunar Craters. 1.2.
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 به زدن لطمه بدون دباي کارها ،«ماه» از استفاده هایعرصه همه
 در مذکور معاهده موارد، اين بر افزون. باشد کشورها ساير حقوق

ابع طبیعی آن را میراث مشترک بشريت من و «ماه» ،11 ماده
گونه تبعیض، دانسته و دوباره بر کاوش و استفاده از آن بدون هیچ

کید کرده و در أالملل تبر مبنای مساوات و منطبق بر حقوق بین
 آن از که منافعی مساوی تسهیم ماده، همان 7 قسمت )د( بند

 آمده،دستبه معاهده در کنندهشرکت کشورهای همه توسط منابع
 .است شده دانسته المللیبین رژيم اصلی از اهداف

 توسط مجاز حد از بیش استفاده يا رویتک هرگونه ،بنابراين     
 آن منابع استخراج و «ماه» به تنرف فناوری به که کشورهايی

 دباي که بود خواهد المللیبین اصول اين با اند، مغايريافته دست
نسبت به تأسیس گروهی  کشورها، همه اشتراک اصل بر تأکید با

منظور جلوگیری از گونه کشورها بهبرای نظارت بر فعالیت اين
مللی الهم زدن نظم عمومی بین تضییع حقوق ديگر کشورها و بر

 و انجام نشود کاری چنین اگر اما ،اقدام نمود «ماه»در عرصه 
 قانون تحت کشورها برخی برداریبهره و اکتشاف و حضور
گیرد، قطعاً اعتراض ديگر کشورها را به دنبال ن صورت خاصی

ويژه کشورهايی که نیازمند منابع حیاتی در خواهد داشت؛ به
 فی برای رفتن و اکتشاولی قدرت علمی يا اقتصاد ،بوده «ماه»

هرگونه  منظور جلوگیری از به ،راينـبناب .دندارـن را« ماه»در 
قانونی در  ساختار دباي، پیامد منفی ديگر نوعنظمی، جنگ يا بی

 برای سهماندازه به و نیاز حد در استفاده برای المللعرصه بین
 .آيد فراهم همه

 

 گیرینتیجهبحث و 

 ج به دست آمد:از آنچه گذشت، اين نتاي
امکان حقوقی برای تأيید مالکیت در عرصه کره ماه وجود  .1     

دارد؛ هر چند به دلايل گوناگون اثبات خارجی آن ممکن نباشد و 
 نیازمند بسترسازی در آينده است.

ای نظر برگزيده نويسندگان اين است که با استفاده از ادله .2     
المللی لال در نظم عمومی بینمانند انفال، مالکیت معصوم و اخت

توان ايده مالکیت ماه را مردود دانست و از همه منابع آن به می
د که در همین کرنفع همه مردم کشورهای گوناگون استفاده 

تواند به اين ديدگاه کمک نمايد. راستا مشابهت مصداقی انفال می
 شود عمومی نگاه آن مالکیت و ماه به نسبتاز سوی ديگر بايد 

 تأمین راستای در توجیهی هر به توسل نتواند با کشوری هر و
 برخی حق شود تاچرا که سبب می ؛کند ماه اقدام از خود نیازهای

 تأکید باد بايبرای همین  قرار گیرد. تضییع مورد ديگر کشورهای
نسبت به تأسیس گروهی برای  کشورها، همه اشتراک اصل بر

منظور جلوگیری از تضییع به گونه کشورهانظارت بر فعالیت اين
المللی در هم زدن نظم عمومی بین حقوق ديگر کشورها و بر

 .دکرعرصه ماه اقدام 
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